انتظار
-------------------------------
در آفتابی که بر شقیقه می روید
در سکوتی که موسیقی کیهانی را بر دوش ها می ریزد
در طمئنینهء دریاها
در سرود آبی رنگ برق و جهش ناگهانهء رعد
در نوازش خواب آلودهء باران بر پنجره
و در فراموشی فرو خوردهء کسی که بر در می کوبد

من این همه را به عمری تجربه کرده ام
در نعنوی تخیل بی مرز
در آشپزخانه فکری کور سو زن
و در رختحوابی که
نیلی اندوه را به سرحی آش پیوند می زند

کوچه ها را برادر خود خوانده ام
بوق زنان از خیابان های کولی گذشته ام 
در فرودگاه ها به پرواز اندبشیده ام
 و هر پرواز را به اوراد ناشناس فرودی باخته ام

اینک من
با خورشیدهای دو سوی پیشانی
که از نرمش دریا و
از طوفان هولناک 
از بغل گوشم جهیده
به آرامش ساحل گوش ماهی صبور در آمده ام
باد می چرخد و در گوش های بی تفاوت سوت می زند
در ختان ریشه هاشان را در استخوان رفیقانم می خلند
و بر هر سنگ پاره ای نامی
حکایت از دیوانی پریشان دارد.

هنوز اما شب نیست
و مؤذن بد صدا
هنوز خداباوران را
به ادای نماز نخوانده
پس می شود هنوز شرابی باز کرد
و به سلامتی کسانی نوشید
که در فروگاه ها منتظرند.
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[bookmark: _GoBack]۱. مقدمه: شعر به‌مثابه‌ جایگاه حضور
این شعر از همان بیت نخست خود، ما را وارد جهانی می‌کند که در آن مرز میان «درون» و «بیرون» از میان رفته است. شاعر در دل تجربهٔ زیستهٔ خویش، طبیعت را نه به‌عنوان منظره‌ای جدا، بلکه به‌مثابه امتداد وجود خود می‌بیند. «آفتابی که بر شقیقه می‌روید» نه تصویری صرفاً زیباشناختی است و نه توصیفی از صبح؛ این آفتاب، حضور است. حضور هستی در بدن. گشایش زمان در آگاهی. از همین‌جا، شعر وارد حوزهٔ پدیدارشناسی تجربه می‌شود: جهان، پیش از آنکه مفهومی باشد، حس‌کردنی است.
انتظار در این شعر، انتظار کسی یا چیزی نیست. انتظار، نام دیگرِ بودن در میان جهان است. انتظار این‌جا نه «فاصله» است و نه «توقّف»؛ بلکه شدنی دائمی است که شاعر در آن حل شده. او «من» را از شکل متعارف فردی‌اش بیرون می‌برد و در گستره‌ای از عناصر طبیعی، تجربه‌های حافظه‌ای، و تاریخ عاطفی زندگی‌اش پخش می‌کند.
به همین دلیل، شعر نه رو به گذشته است و نه رو به آینده؛ بلکه رو به اکنونِ ممتدّ است. اکنونی که در آن جهان از طریق شاعر سخن می‌گوید و شاعر از طریق جهان.

۲. جهان طبیعی و ورود به تجربهٔ وحدت
در بخش آغازین شعر، جهان به‌عنوان شبکه‌ای از پدیده‌های هم‌آغوش و هم‌آهنگ دیده می‌شود:
«در آفتابی که بر شقیقه می‌روید
در سکوتی که موسیقی کیهانی را بر دوش‌ها می‌ریزد…»
اینجا سکوت صدا را در خود دارد؛ سکوت تهی نیست. سکوت، مخزن است. همان چیزی که شفیعی کدکنی از آن با تعبیر «آواز خاموش» یاد کرده است و ریلکه آن را «مکاشفهٔ بی‌صدا» می‌نامید. در این شعر نیز، سکوت شدیدترین حالتِ حضور است: جایی که جهان، بی‌نیاز از کلمه، خود را آشکار می‌کند.
باران که «خواب‌آلوده» پنجره را می‌نوازد، لرزشی لطیف است میان جهان بیرونی و درونی. رعدِ ناگهانی و آبی‌رنگ نیز در آسمان، دوگانهٔ سکون و انفجار را به نمایش می‌گذارد. از اینجا مخاطب درمی‌یابد که شعر نه در حال ساختن تصویرهای منفصل، بلکه در حال ساختن یک منسوج جهان‌ـ‌آگاهی است؛ جهانی که شاعر در آن حل شده است.

۳. گذر از کیهان به تخیل؛ از تجربه به حافظه
شاعر سپس جمله‌ای می‌گوید که نقطهٔ چرخش شعر است:
«من این همه را به عمری تجربه کرده‌ام
در نعنعوی تخیل بی‌مرز…»
اینجا مرز میان جهان بیرونی و فضای ذهنی برداشته می‌شود. «نعنعوی تخیل» استعاره‌ای است بی‌سابقه، خلاق و زنده: تخیّل، نه هواست و نه مه، بلکه عطر است. چیزی که در حواس حلول می‌کند و بدن را از درون پر می‌کند. شاعر در این مرحله می‌گوید که جهان نه فقط دیده می‌شود، بلکه چشیده، بوییده، بلعیده و هضم می‌شود.
آشپزخانهٔ فکری «کور سوزن» و «رختخوابی که نیلی اندوه را به سرخی آش پیوند می‌زند» نشان می‌دهند که تجربهٔ شاعرانه در این شعر، تجربه‌ای بدنی و زیسته است. بدن، جایی است که جهان در آن تفسیر می‌شود. شعر، ذهنی نیست؛ جسمانی است. این نکته شعر را به سنت دیرین شاعران ایرانی پیوند می‌دهد که در آن «هستی» نه در فکر، بلکه در مرکب حسّ و خیال ادراک می‌شود.

۴. زندگی شهری، سفر، و سوگِ نامرئی
بخش سوم شعر، تجربهٔ زندگی در جهان اجتماعی را وارد می‌کند:
«کوچه‌ها را برادر خود خوانده‌ام
بوق‌زنان از خیابان‌های کولی گذشته‌ام…»
شاعر این‌جا، شهر را به‌مثابه خویشاوند تجربه می‌کند. او نه از شهر فرار می‌کند، نه آن را می‌ستاید، بلکه در آن حل می‌شود. «خیابان‌های کولی» استعاره‌ای از زندگی آواره، بی‌ریشه، و پیوسته در حرکت است. فرودگاه نیز جایی است که انسان «بین‌بودگی» را تجربه می‌کند: نه در مبدأ است و نه در مقصد. زندگی همان تعلیق است.
«هر پرواز را به اوراد ناشناس فرودی باخته‌ام»
یعنی: هر امیدِ اوج، در لحظهٔ فرود، به سرودِ نامعلوم تقدیر سپرده شده. اینجا شعر وارد فلسفهٔ شکست آرام می‌شود. شکست نه تراژدی است و نه سقوط؛ بلکه شرطِ بودن است. فروغ فروخزاد در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» همین را تجربه می‌کند: امید در بطن سوگ.

۵. بخش پایانی: رسیدن به ساحل پذیرش
در پایان شعر، گویی زندگی به نقطهٔ آرامش می‌رسد:
«اینک من
با خورشیدهای دو سوی پیشانی
…
به آرامش ساحل گوش‌ماهی صبور در آمده‌ام»
این آرامش، تسلیم نیست.
این بلوغ است.
خورشیدهای دو سوی پیشانی، تجربهٔ دوگانهٔ شادی و ماتم، امید و سوگ، حیات و زخم را نشان می‌دهند. شاعر از طوفان گذشته، اما طوفان از او بیرون نرفته است؛ فقط آرام شده است.
باد «در گوش‌های بی‌تفاوت سوت» می‌زند؛ جهان ادامه دارد، بی‌اعتنا به رنج ما. درختان «ریشه در استخوان رفیقان» می‌خلند: این تصویر، اوج شعر است. مرگ، ریشهٔ زندگی است. جهان از عزیزان ما تغذیه می‌کند. ما روی آنان راه می‌رویم.
این همان حقیقتی است که ریلکه در «مراثی دوئینو» فریاد می‌زند:
«هر زیستن، هم‌زمان مُردن است.»

۶. پایان‌بندی: زندگی ادامه دارد
شعر با یک صحنهٔ کاملاً روزمره پایان می‌گیرد:
هنوز اذان نشده.
هنوز شب نرسیده.
پس هنوز می‌توان شرابی گشود
و به سلامتیِ کسانی نوشید
که در فرودگاه‌ها منتظرند.
این زیباترین نوع امید است:
امیدی بی‌فریاد، بی‌جهان‌سازی، بی‌نجات‌طلبی.
امید به تداوم زندگی، در میان گذر، در میان سفر، در میان ناتمامی.
این شعر، نه پایان دارد و نه آغاز؛
آغازش همان پایانش است:
انتظار به‌مثابه‌ی بودن.

نتیجه
این شعر:
· وحدت انسان و جهان را آشکار می‌کند
· بدن را جایگاه تجربهٔ هستی می‌داند
· خاطره و سفر و سوگ را به یک بافت واحد بدل می‌سازد
· و در نهایت، به پذیرشی آرام، بالغ، و انسانی می‌رسد
در این شعر، شاعر نمی‌خواهد چیزی را اثبات کند.
او فقط می‌زیَد.
و خواننده را به هم‌زیستن دعوت می‌کند.
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